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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته
فرمایش مرحوم محقق نائین (رحمهاله) ‐واضع الفاظ برای معان خدای تبارک و تعال است و بشر در آن نقش ندارد. ضمن

اینکه خداوند به بشر الهام فرمودهاست که این لفظ متعلق این معنا است‐ و اشالات آنرا بیان نمودیم.

در کلام ایشان بحث ترجیح بلا مرجح هم مطرح شدهاست که قبلا گفتیم ترجیح بلا مرجح محال نیست چون بازگشت به علت
غائ دارد؛ بله ترجح بلا مرجح که بازگشت به علت فاعل –یعن معلول بدون علت موجود شود‐ مکند محال است.

نته دیر در کلام ایشان این مطلب است که مفرماید هر چند بین لفظ و معنا، خصوصیات ذاتیه توینیه که صاحب بن عباد
ایشان پذیرش وجود تناسب و سنخیت واقع بین این دو وجود دارد. لذا مبنای اصل ادعا کرده وجود ندارد؛ اما تناسب واقع

بین لفظ و معنا است.

استدلال به برخ آیات برای اثبات واضع بودن شارع متعال
برای اثبات واضع بودن خدای تبارک و تعال و رد واضع بودن بشر، به برخ آیات استدلال شدهاست. مثلا خداوند متعال در آیه

30 سوره بقره به ملائه فرمود مخواهم در زمین خلیفهای قرار بدهم. آنها عرض کردند مخواه در زمین کس که إفساد و
 ام لَمعا ّنکنیم؟ خداوند متعال در جواب فرمود «اکه ما تو را تسبیح و تقدیس م در حال ،کند را خلق کنخونریزی م

تَعلَمونَ».

در آیه 31 خدای تبارک و تعال زمانکه آدم را خلق کرد اسماء را به او تعلیم کرد و سپس این اسماء را بر ملائه عرضه کرد و
ّنکه خدا فرمود «اه زمانصادق هستید این اسماء را به من إنباء و إخبار کنید؛ چون ملائ فرمود اگر شما در مقام خلافة الله
جاعل ف ارضِ خَليفَة» تقریباً خواستند بویند ما به عنوان خلیفه هستیم و نیاز نیست موجود دیری را به عنوان خلیفه خلق

.نمائ

آنها عرض کردند ما غیر از علم که تو به ما تعلیم کن هیچ علم نداریم. سپس خداوند به آدم فرمود اکنون تو این اسماء را به
ملائه إنباء بنما. زمانکه آدم اسماء را به ملائه إنباء نمود، خدای تبارک و تعال فرمود به شما نفتم که من غیب آسمانها و

زمین را مدانم «واعلَم ما تُبدُونَ وما كنْتُم تَتُمونَ».[1]

بیان استدلال چنین است که مگویند مراد از «اسماء» همه موجودات در عالم ماده مثل کوهها، درختان، انسانها و... است که
شود قبل از خلقت آدم این موجودات دارای این اسامرا به آدم یاد داد؛ در نتیجه معلوم م این اسام خدای تبارک و تعال
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بودهاند؛ یعن خدای تبارک و تعال به فلان شء جبل، به ش دیر أرض، به ش دیر سماء و... گفتهاست و این الفاظ را برای
این معان وضع نمودهاست.

مراد از «الأسماء» در آیه مبارکه
برای بررس صحت یا عدم صحت استدلال به آیه شریفه، ابتدا باید دید مراد از «اسماء» چیست؟ در کتب تفسیری روائ فریقین
بحثهای زیادی در رابطه با این مسئله مطرح شدهاست که از برخ از آنها چنین به دست مآید که مراد از اسماء، اشیاء باشد.

مثلا در تفسیر صاف به نقل از تفسیر از امام صادق(عليهالسلام) نقل شدهاست که ایشان فرمودند «أسماء الجبال و البحار و
الأودية و النّبات و الحيوان‏.»

یا به نقل از مجمع و تفسیر عیاش از امام صادق(عليهالسلام) نقل شدهاست که سائل پرسید خداوند متعال چه چیز را به آدم
تعلیم کرد؟ حضرت فرمودند «الأرضين و الجبال و الشّعاب و الأدوية ثم نظر إل بساط تحته فقال و هذا البساط مما علّمه.»

یا از تفسیر امام سجاد(عليهالسلام) نقل شدهاست که حضرت فرمود «علّمه أسماء كل ش‏ء، و فيه أيضاً أسماء أنبياء اله و
أوليائه و عتاة أعدائه‏.»

با بررس روایات مبینیم از امام صادق(عليهالسلام) دو دسته روایت رسیدهاست: الف‐ مراد اسام اشیاء مثل جبل، بقر و...
است. ب‐ مراد اسام حجج اله مثل انبیاء، اولیاء تا خاتم انبیاء محمد بن عبداله (صل اله علیه و آله) و ائمه

معصومین(عليهمالسلام) است.

این دو دسته روایت با یدیر منافات ندارند چرا که حضرت به اختلاف فهم و درک مخاطب مطالب را بیان مکردند یا ممن
است مخاطب عام مسل باشد ول به حسب ظاهر شیعه باشد. این مسئله ی از راههای جمع بین احادیث است.

روایات منقول از تفاسیر عامه
در تفاسیر عامه نظیر این روایات نقل شدهاست؛ مثلا از ابن عباس نقل مکنند که علم آدم الاسماء کلها یعن چه؟ مگوید

«أسماء ولده إنساناً‏‎ ‎‏والـدواب، فقیل: هذا الـحمار، وهذا الـجمل، وهذا الـفرس.»

در نقل دیر ابن عباس مگوید «ه هذه الأسماء الـت یتعارف بها‏‎ ‎‏الـناس: إنسان ودواب وسماء وأرض وسهل وبحر، وأشباه
ذل من الامم.»

 در نقل دیر مگوید «علّمـه اسم الـصحفـة و الـقدر‏‎ ‎‏قال: نعم حتّ الـفسوة والـفسیـة.» صحفة کاسه بزرگ که غذای پنج نفر در
آن بودهاست. قدر دی که در آن غذا درست مکنند است. فسوه ریح است که از انسان خارج مشود.[2]

در تفسیر صاف (هرحمهال) کلام مرحوم فیض کاشان
مرحوم فیض کاشان (رحمهاله) پس از نقل روایات مفرماید مراد از «الأسماء» فقط تعلیم الفاظ و دلالت آنها بر معان نیست،
چرا این مسئله نمتواند سبب تفاخر بر ملائه شود؛ پس مراد از تعلیم اسماء، حقایق مخلوقات است که خدای تبارک و تعال در

زمین قرار دادهاست. به تعبیر مرحوم علامه طباطبائ (رحمهاله) موجودات حقیقت در عالم جبروت دارند که این عالم تنزل
یافته آن است.

مرحوم فیض (رحمهاله) سپس مفرماید اسماء آنچیزی است که سبب خلقت این خلایق شده و رب النوع این خلایق در عالم



ماده است؛ مثلا زمین، انسان، دریاها و... با ی اسم معین از اسام خداوند متعال خلق، و به خود این موجودات اسم گفته
مشود چون از این جهت دلالت بر خدای تبارک و تعال دارند.

سپس مفرماید هر اسم از اسام خدای تبارک و تعال مثل رازقیت، قادریت، عالمیت و... مظهری دارد و به نحوی و در
وجودی در این عالم تجلّ کردهاست که مظهری از خدای تبارک و تعال است و به این اعتبار به آن اسم مگویند؛ یعن این

مظهر اسم است؛ چون به جهت اضافه به این صفت دلالت بر خداوند متعال مکند.

در ادامه مفرماید از اینکه در دعاها خداوند را به اسم که با آن عرش را خلق کردهاست قسم مدهیم روشن مشود که
عرش، کرس، لوح و قلم حقیقت دارند و آن حقیقت اسم خدای تبارک و تعال است که این عرش، کرس، لوح و قلم مظهری

برای آن اسم شدهاند.

و اینکه امام صادق(عليهالسلام) در روایت فرموده واله ما اسماء خدای تبارک و تعال هستیم به این معنا است که تجل و
مظهر اعلای خدای تبارک و تعال ائمه معصومین(عليهمالسلام) هستند و در عالم مظهری بالاتر از ائمه معصومین(عليهمالسلام)

برای تجل اسماء خدای تبارک و تعال وجود ندارد.

و اینکه در روایات وارد شدهاست که معصومین (عليهمالسلام) م‌فرمایند بدون ولایت ما معرفت خداوند متعال امان ندارد یا
اینکه امام صادق(عليهالسلام) مفرماید خدا عمل را قبول نمکند مر اینکه به ما معرفت داشته باشد به همین سبب است؛
یعن اینها مظهر تام تجل اسماء خدا هستند، لذا بدون معرفت اینها عبادت قابل قبول نیست برای اینکه عبادت اله نیست و

عبادت غیر اله است؛ چون باید از راه مظاهر تام به خداوند متعال رسید.[3]

رد استدلال به آیه شریفه برای اختصاص وضع به خداوند متعال
از این بیان اشال استدلال به آیه شریفه روشن مشود به این بیان که اولا مراد از اسماء فقط تعلیم الفاظ و معان توسط خدای

تبارک و تعال به حضرت آدم نیست چرا که این مسئله قابلیت برای تفاخر ندارد.

ثانیاً اگر مراد فقط همین الفاظ و معان باشد، اینکه خداوند متعال به ملائه فرمود «انبئون بأسماء هؤلاء» باید برای ملائه
مقدور و ممن باشد در حالکه ملائه عرضه داشتند «لا علم لنا إلا ما علمتنا» چرا که ملائه با همین الفاظ در حال تلم با

خداوند متعال هستند.

ثالثاً خداوند متعال بعد از إنباء اسام، خطاب به ملائه فرمود «إن أعلم غیب السماوات و الأرض» یعن این اسماء عنوان
غیب سماوات و ارض را دارند؛ در حالکه اسام مثل جبل، بقر، قلم و ... عنوان غیب السموات و الارض را ندارند.

رابعاً خداوند مفرماید «ثم عرضهم» که مراد آن ذوات است. هر چند «هم» ضمیر جمع است که برخ اوقات و با قرینه برای
غیر ذوی العقول استفاده مشود ول اصل اولیه این است که در ذوی العقول استفاده شود و این قرینه است که مراد از اسماء

الفاظ نیستند چرا که الفاظ ذوی العقول نیستند؛ بله مراد مسمیات و حقائق موجود هستند.

خامساً علامه طباطبائ رضوان اله تعال علیه مفرماید ملائه برای رسیدن به مقاصد نیازی به این الفاظ نداشتند بله این بشر
است که برای رسیدن به مقاصد نیاز به این الفاظ دارد؛ لذا این مسئله مهم نبود که خدای تبارک و تعال در صدد مطرح نمودن

آن علیه ملائه باشد.



سادساً خداوند متعال مفرماید «قَال يا آدم انْبِىهم بِاسمائهِم فَلَما انْباهم بِاسمائهِم» آدم به ملائه إنباء کرد و ملائه مورد تعلیم
باده ظرفیت تحمل آنرا ندارند؛ مثل اینکه اینها از باب «عاست که ملائ این حقیقت از حقایق رفتند؛ یعنآدم قرار ن

مرمون‏» یا «لا يسبِقُونَه بِالْقَولِ و هم بِامرِه يعملُون‏» و... هستند که حد معین از وجود دارند.

به بیان دیر علت فضیلت انسان بر ملائه این مطلب است که انسان ظرفیت تحمل این حقایق را دارد اما ملائه ندارند؛ پس
آدم به ایشان إنباء نمود نه تعلیم و بین إنباء و تعلیم فرق وجود دارد.

سابعاً خداوند متعال مفرماید «الَم اقُل لَم انّ اعلَم غَيب السماواتِ وارضِ» که غیب السماوات و الأرض اضافهی تبعیضیه
نیست بله اضافهی لامیه است؛ یعن غیب که هر چند قابل رؤیت نیست اما علت برای سماوات و ارض است و سماوات و

ارض معلول، ظاهر و مظهر آن غیب هستند.

به بیان دیر خدای تبارک و تعال اسم منون دارد که با آن اسم زمین، آسمان، عرش، خلق، کرس، لوح، قلم و همه چیز خلق
شدهاست که این اسماء غیب السماوات و الارض هستند. پس مراد از علّم آدم الاسماء یعن خدای تبارک و تعال به آدم غیب

سماوات و الارض را تعلیم داد نه اینکه مراد اسماء و الفاظ مثل جبل، غنم، بقر و... باشد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

دِكَ ومبِح ِحبنُس ننَح و كُ الدِّماءفسي دُ فيها وفْسي نفيها م لعتَج ضِ خَليفَةً قالُوا ارا ف لجاع ّنا ةلائلْمكَ لبر ذْ قالا [1] ـ «و
نْتُمنْ كا لاءهو ماءس‏ بِاوننْبِىا فَقال ةلائالْم َلع مهضرع لَّها ثُمك ماءسا مآد لَّمع ونَ * ولَمما لا تَع لَمعا ّنا لَكَ قال نُقَدِّس
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